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چکیده
چگونگی مالیکت انسان نسبت به محیط زیست کیی از مهمترین مسائل مربوط به رابطه‌ انسان و محیط 
زیست است. تفکر رایج و امروزی حق مالیکت مطلق و ذاتی انسان نسبت به طبیعت و سایر موجودات آن، 
مجوزی برای تصاحب کامل و در نتیجه تخریب و نابودی محیط زیست و پایمالک‌ردن حقوق آن توسط 
انسان، گردیده است. در این مقاله به روش کتابخانه‌ای، آیات مرتبط با بحث مالیکت و دیدگاه مفسران و 
لغتدانان درباره آنها توصیف و تحلیل گردیده است. در قرآن کریم تأیکد می‌شود که خداوند مالک حقیقی، 
رَ لكَُم«، »خَلَقَ لكَُم« و  ذاتی و ابدی همه‌ آفریده‌های گوناگون در جهان است. در آیاتی که عبارات »سَخَّ
»جَعَلَ لكَُم« ذکر گردیده، مراد اثبات حق مالیکت انسان بر موجودات دیگر طبیعت نیست؛ بلکه مقصود بیان 
استفاده صحیح انسان از نعمات دنیوی، یادآوری الطاف الهی و شکرگزاری به خاطر آن است. هر چند قرآن 
کریم بر حق مالیکت موقت، تبَعی و دنیایی انسان در مدت زمان حیات خود صحه می‌گذارد؛ اما این نوع 
مالیکت انسان نسبت به اشیاء در محیط زیست مطلق، حقیقی و اصیل نیست و هم‌چنین دارای چهارچوب و 
حدودی است که خارج از آن حدود و ثغور پذیرفته نیست. درک این حقیقت که انسان حق مالیکت مطلق بر 
آفریده‌های خداوند ندارد، باعث می‌شود که در حفظ حقوق آنها و احترام به ارزش ذاتی آنها اهتمام بیشتری 

ورزد.

دوفصلنامه علمی مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی )فروغ وحدت(
سال هفدهم/ دوره جدید/ شماره 56/ پاییز و زمستان 1400

صص 39-51 )مقاله علمی - پژوهشی(

کلیدواژه‌ها: آیه، مالکیت، انسان، طبیعت.
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مقدمه
امروزه هدررفت بی‌رویه آب، تخریب فراوان و گسترده 
خاک، جنگلها، مرتعها، کوهها، رودخانه‌ها و دریاچه‌ها، 
آلودگی هوا و انقراض نسل بسیاری از گونه‌های گیاهی 
و  متخصصان  کارشناسان  نظر  جهان،  در  جانوری  و 
پژوهشگران رشته‌های مختلف را به خود جلب نموده 
است و در این میان محققان اسلامی نیز اقدام به پاسخ 
به پرسشها و مسائل این حوزه نموده‌اند، به خصوص با 
نگاه به نقد برداشتها و تفسیرهای انسان‌محور1 از متون 
دینی و تأیکد بر ارزش‌گذاری بر طبیعت از دیدگاه این 
متون2. کیی از مسائل این حوزه، مسئله حق مالیکت 
کریم  قرآن  دیدگاه  از  پیرامون خود  طبیعت  بر  انسان 
است؛ زیرا انسان به این دلیل که می‌پندارد که خداوند 
او  نتیجه  در  است،  نموده  خلق  او  برای  را  چیز  همه 
مالک حقیقی و اصلی آنها است و می‌تواند به هر نحوی 
با آنان رفتار کند و آنان را تصاحب کند و به ملیکت 
خود در آورد و از آن بهره‌برداری کامل و بدون چون 
و چرا کند. اما بر اساس آیات قرآن کریم انسان مالک 
نیست؛  زیست  محیط  اجزای  و  اشیاء  ذاتی  و  حقیقی 
بلکه خداوند مالک حقیقی و ازلی همه آفریدگان است. 
اما در مواردی هم انسان با رعایت شروطی می‌تواند در 
طبیعت تصرف نماید، در این مقاله این مسئله بررسی 
می‌شود و بر خلاف آثاری که در بحث حق مالیکت 
انسان تحقیق نموده‌اند، آیات و عباراتی از قرآن کریم 
که در مورد حق مالیکت مورد استناد قرار می‌گیرند، از 

نگاه دیگری بررسی شده‌اند.

مالکیت مطلق خداوند 
ذاتی  ازلی،  مالیکت  بر  کریم  قرآن  در  متعددی  آیات 
تمام آفریده‌های  بر جهان هستی و  و حقیقی خداوند 
تؤُْتيِ  المُْلْكِ  مَالكَِ  اللهُمَّ  »قلُِ  دارند:  تأیکد  جهان 
1. »مروری بر آموزه خلیفة الله در اســام«، صص95و134؛ »نگرش 

اسلام به محیط زیست«، صص31و35.
2. «Überprüfung der Lehre des Gottes Kalifen in 
Anbetracht des Umweltschutzes», p143-167.

آیه  در  تشََاءُ«3.  نْ  مِمَّ المُْلْكَ  وَتنَْزِعُ  تشََاءُ  مَنْ  المُْلْكَ 
می‌گردد:  ذکر  وس«  القُْدُّ »المَْلِکِ  عبارت  دیگری 
المَْلِکِ  الَْرْضِ  فيِ  ما  وَ  ماواتِ  السَّ فيِ  ما  لِِ  »يسَُبِّحُ 
بر  تأیکد  باز  بعدی  آیه  در  الحَْکيمِ«.4  العَْزيزِ  وسِ  القُْدُّ
مُلْکُ  لهَُ  اللهَ  أنََّ  تعَْلَمْ  »ألَمَْ  می‌گردد:  خداوند  مالیکت 
مِنْ وَلیٍِّ وَلَ  مَاوَاتِ وَالَْرْضِ وَمَا لکَُمْ مِنْ دُونِ اللهِ  السَّ
نصَِیرٍ«.5 در آیه دیگری مجدد این معنا تکرار می‌شود: 
مَاوَاتِ وَالَْرْضِ وَمَا فیِهِنَّ وَهُوَ عَلَی کُلِّ  »لَِّ مُلْکُ السَّ
توضیح  بعداز  آیه  این  در  هم‌چنین  و  قَدِیرٌ«6  شَیْءٍ 
درباره آفرینش برخی جانداران برای انسان، باز تأیکد 
می‌شود که مالیکت آنها با خداوند است: »خَلَقَکُم مِّن 
َّفْسٍ وَاحِدَةٍ ثمَُّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأنَزَلَ لکَُم مِّنَ الَْنعَْامِ  ن
ثمََانیِةََ أزَْوَاجٍ یخَْلُقُکُمْ فىِ بطُُونِ أمَُّهَاتکُِمْ خَلْقاً مِّن بعَْدِ 
ُّکُمْ لهَُ المُْلْکُ لَ إلِهََ  خَلْقٍ فىِ ظُلُمَاتٍ ثلََاثٍ ذَلکُِمُ اللهُ رَب
آیات  در  مفهوم  این  تکرار  تصُْرَفوُنَ«.7  َّ‏ى  فأََن هُوَ  إلَِّ 
مُلْکُ  »لهَُ  است:  مسئله  این  اهمیت  از  نشان  متعدد 
مَاوَاتِ  مَاوَاتِ وَالَْرْضِ«8 و هم‌چنین: »لله مُلْكُ السَّ السَّ
وَالَْرْضِ«9. واژه »مَلَكُوت«‏ مختص به ملك خداوند 
است و مصدر مَلَكَ است‏، در آیه فوق ذکر شده است: 
يجَُارُ  وَلَ   شَيْءٍ وَهُوَ يجُِيرُ  مَنْ بيِدَِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ »قلُْ 
واژه  نیز  دیگری  آیات  در  إنِْ كُنْتمُْ تعَْلَمُونَ«10.  عَلَيْهِ 
»مُلْک« تکرار می‌شود و بر مفهوم مالیکت الهی تأیکد 
مَاوَاتِ وَالَْرْضِ«11؛ در آیه فوق  می‌گردد: »لهَُ مُلْکُ السَّ
تأیکد بر مالیکت خداوند بر همه چیز در هستی می‌شود: 
مَاوَاتِ وَالَْرْضِ وَمَا بيَْنهَُمَا  َّذِي لهَُ مُلْكُ السَّ »وَتبَاَرَكَ ال
در  هم  باز  ترُْجَعُونَ«12؛  اعَةِ وَإلِيَْهِ  وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّ

3. آل عمران، 26.
4. جمعه، 1.

5. بقره ، 107.
6. مائده، 120.

7. زمر، 6.

8. زمر، 4.
9. فتح، 14؛ شوری، 49؛ نور، 42.

10. مؤمنون، 88.
11. حدید، 2 و 5؛ بروج، 9.

12. زخرف، 85.
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مُلْكُ  لِِ  »وَ  تکرار می‌شود:  مفهوم  این  دیگری  آیات 
َّذِى بیِدَِهِ المُْلْکُ وَهُوَ  مَاوَاتِ وَالَْرْضِ«13؛ »تبَاَرَکَ ال السَّ
مَوَاتِ  السَّ فىِ  مَا  لِِ  »یسَُبحُِّ   قَدِیرٌ«14؛  شَى‏ْءٍ  کُلِ  عَلَ‏ى 
کُل‏ِ  عَلَ‏ى  وَهُوَ  الحَْمْدُ  وَلهَُ  المُْلْکُ  لهَُ  الَْرْضِ  فىِ  وَمَا 
می‌شود  تأیکد  فرقان   2 آیه  در  قَدِیرٌ«15؛ حتی  شَى‏ْءٍ 
مُلْكُ  »لهَُ  ندارد:  مُلْك هستی  در  که خداوند شرکیی 
مَاوَاتِ وَالَْرْضِ وَلمَْ يتََّخِذْ وَلدًَا وَلمَْ يكَُنْ لهَُ شَرِيكٌ  السَّ
فيِ المُْلْكِ«؛ هم‌چنین در آیه 115 بقره به نحو متفاوتی 
المَْشْرِقُ  لِِ  »وَ  می‌گردد:  تأیکد  خداوند  مالیکت  بر 
که هر  بیان می‌شود  فراوانی  به صورت  و  وَالمَْغْرِبُ«؛ 
آنچه در جهان وجود دارد متعلق به اوست در آیاتی 
مَاوَاتِ وَمَنْ فيِ الَْرْضِ«16؛ »لهَُ  چون: » لِِ مَنْ فيِ السَّ
مَاوَاتِ  مَاوَاتِ وَالَْرْضِ«17؛ »وَلهَُ مَنْ فيِ السَّ مَا فيِ السَّ
مَاوَاتِ وَالَْرْضِ«19؛ »لهَُ مَا  وَالَْرْضِ«18؛ »لِِ مَا فيِ السَّ
مَاوَاتِ  مَاوَاتِ وَمَا فيِ الَْرْضِ«20؛ »لِِ مَا فيِ السَّ فيِ السَّ
وَمَا فيِ الَْرْضِ«.21 علاوه بر این واژه »وَلَيةَ« هم که 
به معنای سرپرستى است22، در آیه 44 کهف به معنای 
با  دیگری  آیات  در  می‌رود.  به‌کار  خداوند  مالیکت 
عبارات و واژه‌های دیگری، باز هم بر مالیکت مطلق 
خداوند اشاره می‌شود و آن را فقط منحصر به خداوند 
َّذِينَ زَعَمْتمُْ مِنْ دُونِ اللهِ لَ يمَْلِكُونَ  می‌دانند: »قلُِ ادْعُوا ال
مَاوَاتِ وَلَ فيِ الَْرْضِ وَمَا لهَُمْ فيِهِمَا  ةٍ فيِ السَّ مِثْقَالَ ذَرَّ
فيِ  اللَّيْلَ  ظَهِيرٍ«23؛ »يوُلجُِ  مِنْ  مِنْهُمْ  لهَُ  وَمَا  شِرْكٍ  مِنْ 
مْسَ وَالقَْمَرَ كُلٌّ  رَ الشَّ النَّهَارِ وَيوُلجُِ النَّهَارَ فيِ اللَّيْلِ وَسَخَّ
َّذِينَ  وَال المُْلْكُ  لهَُ  ُّكُمْ  رَب ذَلكُِمُ اللهُ  ى  مُسَمًّ لَِجَلٍ  يجَْرِي 

13. جاثیه، 27.
14. ملک، 1.
15. تغابن، 1.

16. یونس، 66.
17. بقره، 116؛ نحل، 52.

18. انبیاء، 19.
19. یونس، 55؛ نور، 64؛ لقمان، 26.

20. طه، 6؛ ابراهیم، 2؛ یونس، 68؛ حج، 64؛ شوری، 4 و 53؛ سبأ، 1.
21. بقره، 284؛ نجم، 31.

22. مفردات الفاظ القرآن، ص885.
23. سبأ، 22.

تدَْعُونَ مِنْ دُونهِِ مَا يمَْلِكُونَ مِنْ قطِْمِيرٍ«24؛ »أمَِ اتَّخَذُوا 
شُفَعَاءَ قلُْ أوََلوَْ كَانوُا لَ يمَْلِكُونَ شَيْئاً وَلَ  مِنْ دُونِ اللهِ 
نشان  ذکرشده  فراوان  آیات  که  يعَْقِلُونَ«25. همان‌طور 
می‌دهند، خداوند به عنوان مالک حقیقی جهان هستی 
و مخلوقات آن معرفی گردیده است و همه امور تحت 

مالیکت مطلق خداوند است.

رَ« در قرآن کریم مفهوم »سَخَّ
انسان  مورد  در  »سخّر«  واژه  از  قرآن  در  آیاتی 
استفاده نموده‌اند و با مسئله‌ حق مالیکت انسان پیوند 
استذلال،  و  احتقار  بر  می‌کند  دلالت  »سخّر«  دارند. 
کاری  انجام  به  کسی  مجبورکردن  معنای  به  سَخَرَ   26

که نمی‌خواهد؛27‏ و سَخَرَت‏ِ السفينة زمانی که اطاعت 
انجام  به  را  کسی  یعنی  رَ«  »سَخَّ شد.28  روان  و  کرد 
کاری مأمورساختن بدون اجرت.29 هم‌چنین گفته شده 
رَ« به معنای »سهَّل« است،30 یعنی مهیا، گسترده  »سَخَّ
یعنی کسی را  31 و مترادف »كَلَّفَ«‏،32  و فراهم‌کردن، 
ر« به  به انجام کاری مأمورساختن33 و هم‌چنین »سَخَّ
َّلَ«،34 به معنای ضعیف‌کردن35 و تمهیدک‏ردن  معنای »ذَل
ر الله الشیء« آن زمانی  است.36 به همین جهت »سَخَّ

24. فاطر، 13.
25. زمر، 43.

26. معجــم مقاییس اللغة، ج3، ص144؛ التحقیــق فی کلمات القرآن 
الکریم، ج5، ص89.

27. لســان العــرب، ج4، ص353؛ المحکم و المحیــط الاعظم، ج5، 
ص75.

28. المحکم و المحیط الاعظم، ج5، ص75؛ تهذیب اللغة، ج7، ص78؛ 
لسان العرب، ج4، ص354.

29. الصحاح، ص481؛ لسان العرب، ج4، ص353؛ القاموس المحیط، 
ج2، ص109.

30. جمهرة اللغة، ج1، ص584؛ مجمع البحرین، ج3، ص326.
31. المنجد، ص325.

32. تاج العروس من جواهر القاموس، ج6، ص507.
33. المنجد، ص695.

34. القامــوس ‌المحیــط، ج2، ص109؛ معجم مقاییــس اللغة، ج3، 
ص144؛ تاج العروس من جواهر القاموس، ج6، ص507.

35. المنجد، ص237.
36. لسان العرب، ج‏1، ص197.
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و  فرمان  اجرای  برای  را  شیء  آن  خداوند  که  است 
غلبه  و  قهر  با  یعنی  تسَْخِير  می‌کند،37  ذلیل  اراده‌اش 
چیزی را به سوی هدف مخصوص و معینی سوق‌دادن 
و آن را مقهور و مغلوب خود ساختن،38 و تسْخِيرُ به 
هر  ر  مُسخَّ می‌باشد.  هم  تكليف،40  و  تذلیل،39  معنای 
چیز مقهورِ تدبیر شده است که برای خودش توانایی 
در  قرآن  در  رَ«  »سَخَّ کلمه  ندارد.41  را  قهر  از  رهایی 
موارد مختلفی در اشاره به: »شمس«، »قمر«، »نجوم«، 
»سحاب«، »لیل«، »نهار«، »فلک«، »جبال«، »طیر«، 
 54 بقره،   164 آیات:  در  »ریح«  »انعام«،  »بحر«، 
فاطر،   13 لقمان،   29 عنكبوت،   61 رعد،   2 أعراف، 
نحل، 79  إبراهيم، 12، 14 و 79  زمر، 32 و 33   5
أنبياء، 36، 37 و 65 حج، 18 و 36 ص، 13 زخرف، 
عمومی  و  کلی  مصداق  با  یا  و  حاقة   7 و  جاثية   12
فيِ  مَا  لكَُمْ  رَ  لقمان و 13 جاثية: »سَخَّ آیات: 20  در 
مَاوَاتِ وَمَا فيِ الَْرْضِ« به‌کار رفته است. مفسران  السَّ
به  را  آن  قرآن  مختلف  آیات  در  رَ«  »سَخَّ تفسیر  در 
معنای رام، روان، نرم و فرمانبردار و تسخیر وتمهید و 
تذلیل‌کردن، گرفته‌اند،42 و هم‌چنین این نکته که خداوند 
آن را رام کرد و منقاد کرد برای ما، اشاره برای تحقیر 
نیست.43 علت تسخیر اشیاء و مخلوقات به‌خاطر رفع 

37. معجم مقاییس اللغة، ج3، ص144.
38. مفردات الفاظ القرآن، ص402.

39. الصحــاح، ص481؛ تاج العــروس من جواهــر القاموس، ج6، 
ص506؛ لسان العرب، ج4، ص354.

40. النهایــة فی غریب الحدیث و الاثر، ج2، ص350؛ مجمع البحرین، 
ج3، ص327.

41. لســان العرب، ج4، ص353؛ تاج العــروس من جواهر القاموس، 
ج6، ص506.

42. التبیان، ج2، 59و ج6، 297؛ مجمع البيان، ج6، ص486؛ کشــف 
الأسرار، ج5، ص154؛ زاد المسير فی علم التفسیر، ج4، ص8؛ التفسیر 
الکبیر، ج25، ص124؛ روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن، 
ج17، ص155؛ روح المعانى، ج13، ص68؛ تفســیر، ج3، ص790؛ 
المیزان فی تفسیر القرآن، ج12، ص59؛ أنوار التنزیل و أسرار التأویل، 

ج4، ص78؛.
43. روح المعانى، ج13، ص68.

نیازها و تأمین منافع خلق خدا و مصالح آنهاست44و 
یعنی  اشیاء  این  این گفته شده است تسخیر  بر  علاوه 
تعلیم چگونگی اتخاذ آنها45 و این معنا که آنان بدون 
سختی جریان دارند46 و تسخیر آنان مستلزم آن است 
انسان  برای  باشد.47 پس تسخیر  که خلقتشان مسخر 

هستند و اجزاء عالم بر نظام واحدی جریان دارند.48
در  رَ«  »سَخَّ معنای  به  نزدکی  َّلَ«  »ذَل واژه  قرآن  در 
َّلْناَهَا  آیات 72 یس و 14 انسان، به‌کار رفته است: »وَذَل
لهَُمْ فمَِنْهَا رَكُوبهُُمْ وَمِنْهَا يأَْكُلُونَ«؛ »وَدَانيِةًَ عَلَيْهِمْ ظِلَلهَُا 
آیات  در  »ذَلوُل«  و هم‌چنین  تذَْليِلًا«؛  قطُُوفهَُا  ِّلَتْ  وَذُل
ذَلوُلٌ  بقََرَةٌ لاَّ  َّهَا  إنِ يقَُولُ  َّهُ  إنِ بقره، 15 ملک: »قاَلَ   71
ذَلوُلًا«؛‏  الَْرْضَ  لكَُمُ  جَعَلَ  َّذِي  ال »هُوَ  الَأرْضَ«؛‏  تثُيِرُ 
ذُللُا‏ً«.  ِّكِ  رَب سُبلَُ  »فاَسْلُكِي  نحل:   69 در  »ذُللُ«  و 
»ذُللُ«‏،  و  فرمانبردار49  و  منقاد  رام،  یعنی  »ذَلوُل« 
رَ« در قرآن  جمع »ذَلوُل« است.50 در مورد واژه‌ »سَخَّ
همان‌طور که بیان شد نکته‌ مهم این است که این کلمه 
به معنای اثبات حق مالیکت بر طبیعت و اشیاء موجود 
در جهان نیست، بلکه منظور قرآن کریم دلالت بر رام 
و روان کردن شرایط زندگی برای انسان است و کلمه‌ 
مترادف آن یعنی »ذللّ« نیز به همین معنا به‌کار رفته 
مالیکت  به حق  اشاره‌ای  است و اصولًا آیات مذکور 
انسان بر طبیعت ندارند و »تسخیر« به معنای ملیکت 
نیست و در آیات مختلف قرآن مالک جهان و هستی 
در  رَ«  »سَخَّ کلمه  است.  گردیده  ذکر  خداوند  فقط 
»نجوم«،  »قمر«،  درباره »شمس«،  مواردی  در  قرآن 

44. مجمع البيان، ج6، ص543؛ الکشــف و البیان عن تفســیر القرآن، 
ج5، ص269؛ فتــح القدير، ج4، ص281؛ التبیان فی تفســیر القرآن، 
ج6، ص297؛ التفسیر الکبیر، ج25، ص124؛ الکشاف، ج2، ص597؛ 
روح البیان، ج6، ص56؛ أنوار التنزیل و أسرار التأویل، ج3، ص200؛ 

المیزان فی تفسیر القرآن، ج12، ص59.
45. أنوار التنزیل و أسرار التأویل، ج3، ص200.

46. التبیان فی تفسیر القرآن، ج6، ص214.
47. الکشاف، ج4، ص35.

48. المیزان فی تفسیر القرآن، ج18، ص161.
49. العین، ج‏8، ص176؛ مفردات الفاظ القرآن، ص330.

50. جمهرة اللغة، ج‏3، ص1336؛ مفردات الفاظ القرآن، ص330.
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به‌کار  »ریح«  و  »بحر«  »نهار«،  »لیل«،  »سحاب«، 
رفته است که اساساً برای انسان مالیکت‌پذیر نیستند و 
مالیکت در مورد آنان برای انسان بی‌معناست و مقصود 
همان رام‌شدن آنان توسط خداوند برای تمهید زندگی 
انسان است. هم‌چنین بر اساس نظر سید حسین نصر، 
قرآن کریم در هیچ جا فرمان تسخیر بر طبیعت را برای 
انسان صادر نکرده است، مگر آنکه شرط حفاظت و 

نگاهبانی از آن نیز مطرح شده باشد.51

بررسی »لكَُمْ« در آیات قرآن کریم
عبارت »خَلَق‏َ لكَُم‏ْ« که در قرآن چند بار ذکر گردیده 
است، از عبارات مهم و کلیدی در بررسی حق مالیکت 
به  عبارت  این  معمولًا  زیرا  می‌باشد؛  قرآن  در  انسان 
معنای نشان‌دادن حق مالیکت انسان بر تمام مخلوقات 
دیگر برداشت می‌شود و از آن به عنوان توجیهی برای 
دخل و تصرف در تمام طبیعت استفاده می‌شود. در این 
بخش به بررسی و واکاوی این عبارت کلیدی ‌پرداخته 
می‌شود. نخستین بار در قرآن کریم در آیه 29 سوره 
ثمَُّ  جَمِیعاً  الَْرْضِ  فیِ  مَا  لکَُم  خَلَقَ  َّذِی  ال »هُوَ  بقره: 
بکُِلِّ  سَمَاوَاتٍ وَهُوَ  سَبْعَ  اهُنَّ  فسََوَّ ماءِ  السَّ إلِىَ  اسْتوََى 
است.  شده  ذکر  لكَُمْ«  »خَلَقَ  عبارت  عَلِیمٌ«  شَی‏ْءٍ 
مفسرین در بیان معنای این عبارت در آیه فوق ابتدا 
تکَْفُرُونَ  بقره کمک گرفته‌اند: »کَیْفَ  از آیه 28 سوره 
ثمَُّ  یحُْیکُیمْ  ثمَُّ  یمُِیتکُُمْ  ثمَُّ  فأََحْیاَکُمْ  أمَْوَاتاً  وَکُنْتمُْ  باِللهِ 
إلِیَْهِ ترُْجَعُون‏َ«؛ زیرا »كيف« به معنای استفهام انکاری 
در این آیه به‌کار رفته است و اشاره به نعمت آفرینش 
نعمت  این  مقابل  در  او  ناسپاسی  و  کفران  و  انسان 
مَا  لکَُم  خَلَقَ  َّذِی  ال »هُوَ  عبارت  می‌نماید. پس  اشاره 
فیِ الَْرْضِ جَمِیعاً« نیز درباره تنوع و فراوانی نعمات 
نیز  آیه  این  در  کلام  سیاق  و  است  انسان  برای  الهی 
عتاب و امتنان است. در دیدگاه مفسرین لام در »لكَُمْ« 
مالیکت  و  »تملکی«  لام  و  است  انتفاع  و  تعليل  لام 
نیست و »لكَُمْ« به معنای »لأجلكم« است، یعنی »به 

51. “Islam, The Contemporary Islamic World and The 
Environmental Crisis”, p96.

خاطر شما«. این انتفاع نیز دو وجه است، وجه ظاهری 
و  دنیوی  نعمات  از  بهره‌مندی  همان  که  آن  دنیایی  و 
پندآموزی،  آن  دینی  و  باطنی  وجه  و  آنهاست  فواید 
و  آفریده‌ها  موجودات،  تمام  به  نظر  و  عبرت‌آموزی 
نعمتها است، تا انسان را به صانع قادر، حیکم و علیم 
آنها راهنمایی نماید و نتیجه آن شکرگزاری انسان در 
اثبات  لكَُمْ«  »خَلَقَ  معنای  پس  است.  خداوند  مقابل 
نیست،  اشیاء  به  نسبت  انسان  مالیکت  حق  مقصود 
بلکه یادآوری و منت‌نهادن خداوند بر انسان به خاطر 
آفرینش تمام نعمتهایی است که او می‌تواند از آنها منتفع 
شود و بهره برد و به خاطر آنها شکرگزار باشد.52 پس 
مشخص شد که اکثریت مفسرین معنای اصلی و غالب 

52. تفســیر القرآن العظيم، ابن‌ابی‌حاتم، ج‏1، ص74؛ التســهيل لعلوم 
التنزيل، ج‏1، ص78؛ زاد المســير فى علم التفسير، ج‏1، ص49؛ تفسير 
التحريــر و التنوير، ج‏1، ص372؛ تفســير العز بن عبدالســام، ج‏1، 
ص28؛ البحر المديد فى تفســير القرآن المجيد، ج‏1، ص92؛ تفســير 
ابن‌عربى، ج‏1، ص25؛ رحمة من الرحمن فى تفسير و اشارات القرآن، 
ج‏1، صص87و88؛ المحرر الوجيز فى تفســير الكتــاب العزيز، ج‏1، 
صص114و115؛ تفســير القرآن العظيم، ابنک‌ثیر، ج‏1، ص121؛ روض 
الجنان و روح الجنان في تفســير القرآن، ج‏1، ص189؛ البحر المحيط 
فى التفسير، ج‏1، ص214؛ تفســير حدائق الروح و الريحان فى روابى 
علوم القرآن، ج‏1، ص277؛ روح المعاني، ج‏1، صص217و219؛ تفسير 
البغوى المســمى معالم التنزيل، ج‏1، ص101؛ آلاء الرحمن في تفسير 
القرآن، ج1، ص81.؛ التفســير المظهرى، ج‏1، ص45؛ تفســير الثعالبى 
المســمى بالجواهر الحسان فى تفســير القرآن، ج‏1، ص203؛ الكشف 
و البيان، ج‏1، ص 173؛ روح البيــان، ج‏1، ص90؛ عرائس البيان فى 
حقائق القــرآن، ج‏1، ص40؛ بحر العلوم، ج‏1، ص39؛ الدر المنثور فى 
التفســير بالمأثور، ج‏1، ص42؛ فتح القدير، ج‏1، صص71و73؛ تفسير 
الشهرســتاني المسمى مفاتيح الأسرار و مصابيح الأبرار، ج‏1، ص241؛ 
الميزان في تفســير القرآن، ج‏1، صص110و113؛ جوامع الجامع، ج‏1، 
ص35؛ مجمــع البيــان، ج‏1، ص172؛ جامع البيــان، ج‏1، ص149؛ 
التبيان في تفســير القرآن، ج‏1، ص124؛ التفسير الكبير، ج‏2، ص379؛ 
الأصفى في تفســير القرآن، ج‏1، ص24؛ الجامع لأحكام القرآن، ج‏1، 
صص250و253؛ كنز الدقائــق و بحر الغرائب، ج‏1، صص310و312؛ 
زبدة التفاسير، صص108و109؛ تفسير حسينى، ص10؛ تأويلات أهل 
الســنة، ج‏1، ص409؛ تفسير الجلالين، ص8؛ تفســير المراغى، ج‏1، 
ص76؛ تفســير القرآن المســمى تبصير الرحمن و تيسير المنان، ج‏1، 
ص39؛ مدارك التنزيل و حقايق التاويل، ج‏1، صص77و78؛ تفســير 
غرائب القرآن و رغائب الفرقان، ج‏1، ص210؛ تفسير كتاب الله العزيز، 
ج‏1، ص93؛ ايســر التفاســير لكلام العلى الكبير، ج1، ص39؛ أنوار 

التنزیل و أسرار التأویل، ج1، ص66.
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»لكَُم‏ْ« را انتفاع دانسته‌اند53. 
میبدی در این باره تأیکد می‌کند که »لام« در »لكَُم‏ْ« نه 
لام تمليك است و نه اضافت تخصيص بلکه اضافت 
این  مفسرین  برخی  هم‌چنین  است.54  تعريف  و  بيان 
كُلِّ  مِنْ  آتاكُمْ  »وَ  آیات  با  معنایی  ارتباط  در  را  آیه 
تحُْصُوها«  لا  اللهِ  نعِْمَتَ  وا  تعَُدُّ إنِْ  »وَ  سَأَلتْمُُوهُ« و  ما 
الهی  فراوان  نعمات  یادآوری  مورد  در  که  دانسته‌اند 
نیز  برخی آیات دیگر قرآن  دانسته‌اند.‏55 در  هستند، 
عبارت »لكَُم‏ْ« در آنها به‌کار رفته است، و از این جهت 
دارای ارتباط معنایی با آیه 29 سوره بقره هستند و 
می‌توانند در پیداکردن مفهوم » لكَُم‏ْ« مفید و راهگشا 
ِّي قَدْ جِئْتكُُمْ بآَِيةٍَ  باشند، مانند آیه 49 آل‌عمران: »أنَ
و  يْرِ«؛  الطَّ كَهَيْئةَِ  ينِ  الطِّ مِنَ  لكَُمْ  أخَْلُقُ  ِّي  أنَ ِّكُمْ  رَب مِنْ 
آیه 5 نحل: »وَالَْنعَْامَ خَلَقَهَا لكَُمْ فيِهَا دِفْءٌ وَمَناَفعُِ«؛ 
ُّكُمْ مِنْ  رَب لكَُمْ  و آیه 166 شعراء: »وَتذََرُونَ مَا خَلَقَ 
أنَْ  آَياَتهِِ  أزَْوَاجِكُمْ«؛ و هم‌چنین آیه 21 روم: »وَمِنْ 
وَجَعَلَ  إلِيَْهَا  لتِسَْكُنوُا  أزَْوَاجًا  أنَفُْسِكُمْ  مِنْ  لكَُمْ  خَلَقَ 
َّذِي  »وَال زخرف:   12 آیه  و  وَرَحْمَةً«؛  ةً  مَوَدَّ بيَْنكَُمْ 
خَلَقَ الَْزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لكَُمْ مِنَ الفُْلْكِ وَالَْنعَْامِ مَا 
کی  هیچ  در  است  مشخص  که  همان‌طور  ترَْكَبوُنَ«؛ 
از این آیات »لكَُم‏ْ« به معنای حق مالک بودن انسان 
به‌کار نرفته است؛ بلکه به معنای ارائه‌کردن، مهیانمودن 
ذکر  از  دیگری  موارد  هستند.  گذاشتن  اختیار  در  و 
»لكَُم‏ْ« در قرآن کریم وجود دارد، مانند »رِزْقاً لكَُمْ« 
در آیات 22 بقره و 32 ابراهيم. همان‌طور که معنای 
ظاهری این دو آیه بیان می‌کنند »رِزْقاً لكَُمْ« به معنای 
رزقی که برای شما مهیا گردیده است، می‌باشد و باز 
هم خداوند در حال یادآوری نعمتهای خود بر انسان 
است و هدف او برای نشان‌دادن حق مالیکت انسان 
بر چیزی نیست، یا »لكَُم‏ْ« به همراه »أنزل« در آیات 

53. ســید قطب در تفسیر آیه 29 ســوره بقره )ج1، ص54(، معنای 
»لكَُم‏ْ« را علاوه بر انتفاع، مالكیت نیز بیان کرده است.

54. کشف الأسرار، ج1، ص125.
55. مجمع البيان فى تفسير القرآن، ج6، ص486.

59 يونس، 10 نحل، 60 نمل و 6 زمر ذکر شده است، 
در این آیات نیز که »أنَزَْلَ لكَُمْ« به‌کار رفته است باز 
هم آشکار است که موضوع و مسئله یادآوری نعمتها 
و الطاف الهی است نه حق مالیکت انسان بر چیزی و 
خداوند یادآوری می‌نماید که برای انسان نازل کردیم 
لُ لكَُمْ« در آیه 13  و فراهم نمودیم. مورد بعدی »ينُزَِّ
غافر. در آیه 11 نحل عبارت »ينُْبتُِ لكَُمْ« ذکر شده 
رویاندیم«؛  شما  »برای  می‌فرماید:  خداوند  که  است 
این بار هم هدف نشان‌دادن حق مالیکت انسان نیست، 
بلکه منظور »فراهم نمودن« است؛ و همین‌طور »ذَرَأَ 
لكَُمْ« در آیه 13 نحل و هم‌چنین »أنَشَْأْناَ لكَُمْ« در آیه 
بار  به معنای آفریدن هستند،  19 مؤمنون که هر دو 
دیگر همان مفهوم »مهیاکردن و فراهم‌کردن نعمتها« را 
می‌رسانند و هدف آنها واداشتن انسانها به شکرگزاری 
است و به معنای اثبات حق مالیکت انسان بر اشیاء 
که  است  گردیده  ذکر  بارها  قرآن  در  زیرا  نیستند؛ 
مالیکت مطلق و حقیقی همه چیز مخصوص خداوند 
المُلك«  »مالكُِ  آل‌عمران   26 آیه  طبق  او  و  است 

است.
گروه دیگر آیاتی که »لكَُم‏ْ« در آنها به‌کار رفته است 
و80   72 آیات:  در  است  »جَعَلَ«  فعل  همراه  به 
و  نوح  نحل، 80 يس، 11 شورى، 10 زخرف، 12 
آیات  در  »لكَُم‏ْ«  است  مسلم  که  همان‌گونه  طه.   53
و  هستند  الهی  نعمات  توصیفی  دارای وجه  نیز  فوق 
در  نیستند.  ملکی  و  حقوقی  وجه  دارای  کدام  هیچ 
برخی از آیات مشابه دیگر که »لكَُم« ذکر شده است، 
خلقت  درباره  تدبرّ  و  تفکر  به  مستقیم  اشاره  برای 
خداوند و نعمتهای وی به‌کار رفته است، مانند آیه 78 
تعَْلَمُونَ  لَ  أمَُّهَاتكُِمْ  بطُُونِ  مِنْ  أخَْرَجَكُمْ  »وَاللهُ  نحل: 
لعََلَّكُمْ  وَالَْفْئدَِةَ  وَالَْبصَْارَ  مْعَ  السَّ لكَُمُ  وَجَعَلَ  شَيْئاً 
مِنْ  فيِهِ  وَنفََخَ  اهُ  سَوَّ »ثمَُّ  آیه 9 سجده:  و  تشَْكُرُونَ«؛ 
مَا  قَلِيلً  وَالَْفْئدَِةَ  وَالَْبصَْارَ  مْعَ  السَّ لكَُمُ  وَجَعَلَ  رُوحِهِ 
معناى  به  را  »جَعَلَ«‏  که  مفسرین  برخی  تشَْكُرُونَ«. 
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نموده‌اند  اذعان  نیز  »خلق«56 و »وهب«57 گرفته‌اند 
»‏جَعَل‏َ لكَُم‏ْ« برای یادآوری نعمتهای خداوند است،58 
به‌کار رفته است؛ زیرا خروج  آنها  برای برشمردن  و 
و  است،59  مخاطب  جمع  به  غائب  مفرد  صیغه‌  از 
هم‌چنین برای منت‌نهادن بر انسان است.60 همان‌طور 
توجه  هدف  نیز  آیات  این  در  می‌گردد  مشاهده  که 
و  آنها  مصالح  و  منافع  و  الهی  نعمات  به  اشاره  و 
پندآموزی از آنهاست و وجه توصیفی دارد و »لكَُم‏ْ« 
بر  انسان  مالیکت  معنای حق  به  و  حقوقی  وجه  در 
دیگر موجودات نیست؛ علاوه بر این در دو آیه دیگر 
قرآن »لام« در مورد جانداران غیر از انسان هم به‌کار 
در  که  وَلَِنعَْامِكُمْ«؛61  لكَُمْ  »مَتاَعًا  مانند:  است؛  رفته 
از  ملکی.  و  نه حقوقی  است  توصیفی  هم  مورد  این 
به  آیات  این  در  که  آفریده‌هایی  برخی  دیگر  سوی 
آنها اشاره گردیده است توسط انسان قابل تملک و 
تصاحب نیستند؛ و به تعبیر دیگر در توان انسان نیست 
که آنان را به تملّک خود در آورد، مانند »نجوم« در 
آیه 97 انعام و »ظلال« در آیه 81 نحل و »سماء« 
آنها  در  »لكَُم‏ْ«  که  آیاتی  هر چند  غافر.  آیه 64  در 
ذکر شده است جنبه معنایی انتفاع و بهره‌مندی دارند؛ 
ولی در تمام این آیات »لكَُم‏ْ« به معنای تعریف‌کردن 
معنای  و  است  گذاشتن  اختیار  در  و  ارائه‌کردن  و 
انسان  مالیکت  نشان‌دادن حق  برای  و  دارد  توصیفی 
بر طبیعت و موجودات دیگر هستی به‌کار نرفته است 
و جنبه حقوقی ندارد و همان‌طور که میبدی بیان کرد 
اضافت  نه  و  است  تمليك  لام  نه  »لكَُم‏ْ«  در  »لام« 

56. روض الجنــان و روح الجنان فی تفســیر القرآن، ج7، ص388؛ 
زاد المسير فی علم التفسیر، ج2، ص58؛ مجمع البيان، ج4، ص525.

57. التفسیر الکبیر، ج4، ص52.
58. التفســیر الکبیــر، ج20، ص244؛ روض الجنان و روح الجنان 
فی تفســیر القرآن، ج7، ص388؛ المیزان فی تفســیر القرآن ، ج12، 

ص314.
59. البحر المحیط فی التفسیر، ج8، ص433.

60. روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن، ج7، ص388؛ زاد 
المسير فى علم التفسير، ج2، ص58؛ روح البیان، ج1، ص78؛ المیزان 

فی تفسیر القرآن، ج1، ص111؛ روح المعانى، ج15، ص19.
61. نازعات، 33؛ عبس، 32.

تخصيص بلکه اضافت بيان و تعريف است و معنای 
مالیکت ندارد؛62 بلکه به معنای ارائه‌کردن، مهیانمودن 
و در اختیار گذاشتن هست. ابن‌تیمیه در تشریح آیات 
به  باید  آیات  این  مطالعه  هنگام  می‌نویسد:  ذکرشده 
خاطر داشت که خداوند متعال این موجودات را برای 
دلایلی به غیر از استفاده انسان خلق نموده است و در 
این آیات خداوند فقط به منافع این مخلوقات برای 
انسان اشاره کرده است.63 وقتی که زندگی مسلمانان 
به  که  می‌شود  ملاحظه  می‌شود،  بررسی  اسلام  صدر 
اعتقاد آنها منابع موجود در طبیعت در مقام استفاده، 
در مالیکت تمامی مخلوقات قرار داشته است. ابوالفرج 
کیی از علمای متقدم علوم شرع اسلامی معتقد است 
که مردم در حقیقت مالک اشیاء نیستند، مالک حقیقی 
آفریدگار آنهاست، مردم فقط در صورتی که به اشیاء 
زیانی نرسانند از اشیایی که مشمول قانون الهی است 

بهره‌مند می‌شوند.64

مالکیت انسان
و  چیستی  درباره  کریم  قرآن  دیدگاه  بررسی  برای 
کاربرد  و  معنا  باید  انسان،  مالیکت  حق  چگونگی 
واژه »مال« را در قرآن کریم بررسی نمود. در آیات 
متعددی قرآن کریم واژه »مال« را ذکر نموده است. 
آیه‌ای بیان می‌کند که »مال« متعلق به خداوند است: 
آیات  در  و  آتاکُمْ«65؛  َّذي  ال اللهِ  مالِ  مِنْ  آتوُهُمْ  »وَ 
موقتی  اموال  و  مال  تملک  که  می‌شود  بیان  دیگری 
خواهد  دیگری  مالکان  آینده  در  اموال  این  و  است 
داشت: »وَأوَْرَثكَُمْ أرَْضَهُمْ وَدِياَرَهُمْ وَأمَْوَالهَُم66ْ؛ وَأنَفِقُواْ 
مَالهَُ  أنََّ  »يحَْسَبُ  فیِهِ«67؛  مُّسْتخَْلَفِینَ  جَعَلَکُم  ا  مِمَّ
أخَْلَدَهُ«68. در جای دیگر یادآوری می‌فرماید که مال 

62. کشف الاسرار، ج1، ص125.
63. “Toward an Understanding of Environmental 
Ethics from a Quranic Perspectiv”, p26.

64. اسلام و محیط زیست، ص21.
65. نور، 33.

66. احزاب، 27.
67. حدید، 7.
68. همزه، 3.
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و دارایی، فتنه و زینت زندگی موقت دنیایی هستند: 
َّمَا أمَْوَالكُُمْ وَأوَْلَدُكُمْ فتِْنةٌَ وَأنََّ اللهَ عِنْدَهُ أجَْرٌ  »وَاعْلَمُوا أنَ
َّمَا  نيْاَ«70؛ »إنِ عَظِيمٌ«69؛ »المَْالُ وَالبْنَوُنَ زِينةَُ الحَْياَةِ الدُّ
أمَْوَالكُُمْ وَأوَْلَدُكُمْ فتِْنةٌَ«71؛ و در نتیجه مالیکت انسان 
الأسرار  کشف  در  معنا  این  در  است.  موقتی  آنها  بر 
چنین آمده است: »بنده‏ را ملك نيست، آن ملك كه 
او را شرع اثبات كرد آن ملك مجازى است عاريتى، 
عن قريب ازو زائل گردد و ملك حقيقى آنست كه آن 
را زوال نيست و آن ملك الله است كه مالك بر كمال 
است و در ملك ايمن از زوال است«72. هم‌چنین غزالی 
نيست،  به حقيقت  ملك  را  بنده‏  كه  گوید: »هر چند 
دنيا  نعمت  و  نهاده،  است  خوانى  چون  دنيا  ليكن  و 
چون طعامها بر وى، و بندگان خداى- تعالى- چون 
ندارد«‏‏73.  ملك  هيچ كس  كه  آن خوان،  بر  مهمانان 
می‌توان گفت هر چند مالیکت انسان بر اشیاء حقیقی، 
اما واقعی و موقتی است و در  نیست؛  ابدی  ذاتی و 
به  موقتی  مالیکت  این  دنیا  در  انسان  کوتاه  زندگی 
متعددی  آیات  در  نیز  کریم  قرآن  و  می‌پیوندد  وقوع 
به این حق مالیکت کوتاه انسان در دوران حیاتش که 
موقتا مالک اشیاء می‌گردد اشاره می‌کند: »وَلَ تأَْكُلُوا 
لتِأَْكُلُوا  امِ  الحُْكَّ إلِىَ  بهَِا  وَتدُْلوُا  باِلبْاَطِلِ  بيَْنكَُمْ  أمَْوَالكَُمْ 
فرَِيقًا مِنْ أمَْوَالِ النَّاسِ باِلِْثْمِ وَأنَتْمُْ تعَْلَمُونَ«74؛ »مَثلَُ 
َّذِي ينُْفِقُ  َّذِينَ ينُْفِقُونَ أمَْوَالهَُمْ فيِ سَبيِلِ اللهِ«75؛ »كَال ال
َّذِينَ  مَالهَُ رِئاَءَ النَّاس76ِ؛ وَآَتوُا اليْتَاَمَى أمَْوَالهَُمْ«77؛ »وَال
لَ اللهُ المُْجَاهِدِينَ  ينُْفِقُونَ أمَْوَالهَُمْ رِئاَءَ النَّاسِ«78؛ »فضََّ

69. انفال، 28.

70. كهف، 46.
71. تغابن، 15.

72. كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج‏7، ص338
73. كيمياى سعادت، ج‏2، ص367.

74. بقره، 188.

75. بقره، 261.

76. بقره، 264.
77. نساء، 2.

78. نساء، 38.

أمَْوَالَ  »وَأكَْلِهِمْ  القَْاعِدِينَ«79؛  عَلَى  وَأنَفُْسِهِمْ  بأَِمْوَالهِِمْ 
َّتيِ هِيَ  النَّاسِ باِلبْاَطِلِ«80؛ »وَلَ تقَْرَبوُا مَالَ اليْتَيِمِ إلَِّ باِل

َّذِي يؤُْتيِ مَالهَُ يتَزََكَّى«82.  أحَْسَن81ُ؛ ال
در مجموع می‌توان گفت چگونگی مالیکت انسانها در 
این جهان سه حالت دارد: 1. مالیکت خصوصی: یعنی 
آنچه کی یا چند نفر از افراد انسانی مالک آن هستند؛ 
نیست،  آن  مالک  شخص  آنچه  عمومی:  مالیکت   .2
طبیعی  ثروتهای  همان  که  رودها،  دریاها،  آب  مانند 
هستند که اسلام اجازه‌ مالیکت آنها را به فرد خاصی 
نمی‌دهد؛ بلکه به همه‌ افراد اجازه می‌دهد از آنها به 
شرط بقای اصل و رقبه‌ مال، به صورت مشترک و عام 
)امام(؛ آنچه در  کنند؛ 3. مالیکت دولتی  بهره‌برداری 
اصطلاح فقه به آن »انفال« می‌گویند و شامل مجموعه‌ 
بزرگی از ثروتهای آبی، خشکی و زیرزمینی می‌شود. 
ثروتهای آبی مانند رودها و دریاها؛ ثروتهای خشکی 
مانند بیابانها، قله‌ها و کوهها، زمینهای بایر، جنگلها؛ 
و ثروتهای زیرزمینی مانند معادن83. قرآن هم در آیه 
1 سوره انفال به آن اشاره می‌نماید: »یسَْئلَُونکََ عَنِ 
فاَتَّقُوا الّل وَ أصَْلِحُوا  سُولِ  الرَّ وَ  لِّ  الْانفْالِ قلُِ الانفْالُ 
مُؤْمِنینَ«.  کُنْتمُْ  إنِْ  رَسُولهَُ  وَ  الّل  أطَیعُوا  وَ  بیَْنکُِمْ  ذاتَ 
پس انفال اموالی است که به دلیل منصب امامت باید 
در اختیار امام باشد؛ همان‌طور که قبل از آن به علت 
قرار  اسلام  گرامی  رسول  اختیار  در  نبوت  منصب 

داشت.

حدود مالکیت انسان
حدود  آن  که  است  حدودی  دارای  انسان  مالیکت 
مشروط  و  محدود  وی  مالیکت  که  می‌شوند  باعث 
گردد. به طور نمونه مالیکتی که منجر به ضرر دیگران 
در  که  انسان  به  اختیار  این  دادن  است.  ممنوع  شود 

79. نساء، 95.
80. نساء، 161.
81. انعام، 152.

82. ليل، 18.
83. الاسلام و البیئة خطوات نحو فقه بیئی، صص59و61.
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مال خود هرگونه و هر زمان که خواست تصرف کند 
و نیز بازگذاشتن دست او در مباحات عمومی یا آنچه 
شود  موجب  هرگاه  است،  مردم  عموم  میان  مشترک 
»لاضرر«  قاعده  گردد،  آسیب  و  زیان  دچار  دیگری 
این حکم ترخیصی را لغو می‌نماید. این بدان معناست 
که جایز نیست انسان در مال خود دخل و تصرفی کند 
که سبب اضرار به دیگران شود. به عبارت دیگر، حکم 
می‌دهد84.  تصرفات  و  اقدامات  این‌گونه  حرمت  به 
دیگران  به  اضرار  و  ظلم  از  که  کریم  قرآن  از  آیاتی 
نهی می‌کند، متعدد است. خداوند متعال در سوره بقره 
لتِعَْتدَُوا«85؛ »لَ  فرموده است: »وَلَ تمُْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا 
تضَُارَّ وَالدَِةٌ بوَِلدَِهَا«86؛ »وَلَ يضَُارَّ كَاتبٌِ وَلَ شَهِيدٌ«87؛ 
این آیات دلالت بر آن دارد که اضرار شوهر به زن یا 
حکم  این  گویا  نیست.  جایز  گواه  یا  نویسنده  اضرار 
در  با  به خصوص  ندارد،  هم  افراد  این  به  اختصاص 
ذکر  آیه 6 سوره طلاق  در  در  که  تعلیلی  نظر گرفتن 
وُجْدِکُمْ  مِّن  سَکَنتمُ  حَیْثُ  مِنْ  »أسَْکِنوُهُنَّ  است:  شده 
«88. هم‌چنین در روایت  وهُنَّ لتِضَُیقُِّواْ عَلَیْهِنَّ وَلَ تضَُآرُّ
مشهوری آمده است »عن سمرة بن جندب أنه کانت له 
عضد من نخل فی حائط رجل من الأنصار قال و مع 
الرجل أهله قال فکان سمة یدخل إلی نخلة فیتأدی به 
إلیه أن  یبیعه فأبی فطلب  إلیه أن  و یشق علیه فطلب 
النبی صلی الله فذکر ذلک له فطلب  یناقله فأبی فأتی 
إلیه النبی صلی الله أن یبیعه فأبی فطلب إلیه أن یناقله 
فأبی قال فهبه له و لک کذا و کذا أمرا رغبة فیه فأبی 
فقال أنت مضار فقال رسول الله للأنصاری إذهب فاقلع 
نخله«89 و پیامبر)ص( فرمود: »لا ضرر و لا ضرار«90. 
در این حدیث مشهور که از آن کی قاعده فقهی عام 
در  مالک  تصرف  پیامبر  که  است،  گردیده  استخراج 

84. همان، ص45.
85. بقره، 231.
86. بقره، 233.
87. بقره، 282.

88. الاسلام و البیئة خطوات نحو فقه بیئی، ص48.
89. سنن ابی‌داود، ج3، ص315.

90. الموطأ، ج2، ص745؛ ســنن ابن‌ماجه، ج2، ص784؛ مسند، ج1، 
ص313؛ سنن الدارقطنی، ج3، ص77؛ الکافی، ج‏5، ص293.

اضرار  مستلزم  که  است  کرده  این  به  مقید  را  ملکش 
که  اقدام و تصرفی  نباشد91؛ پس هر گونه  به دیگران 
و  بکند  یا خصوصی  انسان در محیط زیست عمومی 
بازتابهای منفی برای بشر داشته باشد و آنها را دچار 
مشکلی نماید، حرام است.92 بنابراین اگر ملکی، ملک 
جایز  آن  در  او  تصرف  باشد  خصوصی خود شخص 
به شرط آنکه  باز است،  بابت دستش کاملًا  این  از  و 
مصداق اسراف یا مستلزم اضرار به دیگری به نحوی 
که بیان شد، نباشد یا عنوان حرام دیگری بر آن منطبق 
نه  است  مقید  نیز  عمومی  ملک  در  تصرف  نگردد.93 
مطلق. برای مثال، اراضی خراج‌گزار، چون ملک همه 
گذشته حق  نسل  آنهاست،  تاریخ  طول  در  مسلمانان 
ندارد در آنها تصرفی کند که مانع استفاده‌ نسل بعدی 
از آنها گردد. مثلًا درختان آنها را به نحوی قطع کند 
که به بیابان شدن آن اراضی منجر گردد؛94 حتی ولی 
موظف  بلکه  بدهد  تعدی  اجازه  نیست  مجاز  هم  امر 
است از هر گونه تصرف زیان‌بخش به آنها مانع شود تا 
حق نسلهای آینده حفظ شود95 و اما در مورد تصرف 
در  نیست  مجاز  شرعاً  کسی  هیچ  دولتی؛  ملک  در 
جهت تملک، آلوده‌سازی، تخریب و نابودی این گونه 
املاک اقدام کند، مثلًا نباید کناره‌های رودها و دریاها 
را آلوده کند، یا جنگلها را بسوزاند، زیرا اصولًا حق 
طبیعی  وضعیت  در  زمین  ندارد.96  را  تصرفاتی  چنین 
خود – و با قطع نظر از مالیکتی که با حیازت و مانند 
آن بر زمین عارض شود – ملک دولت اسلامی است 
– در نتیجه هیچ فردی حق ندارد در زمینها – به جز 
ملک خصوصی‌اش – و آب یا درختان و یا حیوانات 
موجود در آن زمینها تصرف کند، به نحوی که تصرف 
او عدوانی و مضر به زمین یا به انسانی باشد که روی 
نباشد،  عدوانی  تصرف  اگر  حتی  می‌کند.  زندگی  آن 

91. الاسلام و البیئة خطوات نحو فقه بیئی، ص49.
92. همان، ص50.
93. همان، ص63.
94. همان، ص63.
95. همان، ص63.
96. همان، ص64.
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که حق  مالک تصرف در زمین و کسی  اذن  به  فقط 
به  مجاز  شرعی  حاکم  یعنی  دارد،  را  آن  بر  ولایت 

تصرف است.97
اگر انسان چیزی را از مباحات برای خود بردارد آن 
را حیازت کرده است و مالک آن می‌شود. این کی 
حیازت  واژه  است،  مالیکت  حق  اثبات  برای  قاعده 
در لغت به معنای جمع‌کردن و ضمیمه‌کردن است؛98 
اما حکومت اسلامی به خاطر حفظ مصالح مسلمانان 
بر این کار نظارت دارد و در مواردی که لازم بداند 
دولت  هم‌چنین  می‌کند.  ایجاد  را  محدودیتهایی 
مباحات را حیازت  به عنوان حیازت‌کننده،  می‌تواند 
کند.99 پس قاعده‌ »هر که حیازت کند مالک شود«، 
بر چیزی بیش از این دلالت ندارد که حیازت به طور 
کلی مشروع است و حیازت کننده مالک آن چیزی 
است که حیازت کرده است، و بر مشروعیت حیازت 
به طور مطلق دلالت ندارد، یعنی حتی اگر حیازت به 
یا  نابودی حیوانات خشکی  یا  بردن جنگلها  بین  از 
حیازت  بینجامد؛  کانی  ثروتهای  تمام‌شدن  یا  و  آبی 
عادی که در زمانهای گذشته متعارف و مرسوم بوده 
نابود  را  طبیعت  که  نبوده  تصرفاتی  عمدتاً  و  است 
کند یا محیط زیست را تخریب کند یا توازن زیست 
حتی  موارد،  این  بر  علاوه  زند.100  هم  بر  را  محیطی 
احیای زمین سبب نمی‌شود که احیاکننده مالک رقبه‌ 
زمین شود، و احیا به هیچ وجه شکل مالیکت زمین 
را تغییر نمی‌دهد، بلکه زمین هم‌چنان در مالیکت امام 
یا منصب امامت باقی می‌ماند و فرد حق تملک رقبه‌ 
آن را ندارد، اگرچه زمین را احیا کرده باشد. با احیا 
فقط حقی در زمین کسب می‌شود که به سطح مالیکت 
و  بهره‌برداری  اختیار  حق،  این  موجب  به  نمی‌رسد. 
تا  و  می‌شود  واگذار  احیاکننده  به  زمین  از  استفاده 

97. همان، ص64.
98. بررسی فقهی مالیکت مردم بر ثروتهای عمومی، ص31.

99. همان، صص41و42.
100. الاسلام و البیئة خطوات نحو فقه بیئی، ص66.

زمانی که کار خود را بر روی زمین انجام دهد، کس 
دیگری که در کار احیا با او شرکی نبوده، نمی‌تواند 

مزاحم او شود و زمین را از وی بگیرد.101

نتیجه‌گیری
قرآن کریم در آیات متعددی با استفاده از برخی کلمات 
المُْلْك« »مُلْك«، »مَلِک«،  و عبارات مانند: »مَالكَِ 
مُلْکُ  »لِ  وَالَْرْض«،  مَاوَاتِ  السَّ مُلْکُ  »لهَُ  »وَلَيةَ«، 
مَاوَاتِ وَالَْرْض«، »لهَُ المُْلْک«، »مَلَكُوت«‏، »وَلِِ  السَّ
فيِ  وَمَنْ  مَاوَاتِ  السَّ فيِ  مَنْ  »لِِ  وَالمَْغْرِب«،  المَْشْرِقُ 
مَاوَاتِ وَالَْرْضِ«، »لِِ مَا فيِ  الَْرْضِ«؛ »لِِ مَا فيِ السَّ
مَاوَاتِ  السَّ فيِ  مَنْ  الَْرْضِ«، »وَلهَُ  فيِ  وَمَا  مَاوَاتِ  السَّ
مَا  »لهَُ  وَالَْرْض«،  مَاوَاتِ  السَّ فيِ  مَا  »لهَُ  وَالَْرْض«، 
مِثْقَالَ  يمَْلِكُونَ  »لَ  الَْرْض«،  فيِ  وَمَا  مَاوَاتِ  السَّ فيِ 
مَاوَاتِ وَلَ فيِ الَْرْض«، »مَا يمَْلِكُونَ مِنْ  ةٍ فيِ السَّ ذَرَّ
قطِْمِير« و »لَ يمَْلِكُونَ شَيْئاً« بر مالیکت مطلق، حقیقی 
و ذاتی خداوند در جهان هستی تأیکد می‌کند. آیاتی در 
رَ لكَُمْ« در اشاره به انسان استفاده  قرآن از واژه »سَخَّ
َّلَ« یعنی  نموده‌اند. »سخّر« و مترادف آن در قرآن »ذَل
فراهم‌کردن است، و  مهیانمودن و  رام و روان‌نمودن، 
در مورد موجودات و آفریده‌ها اشاره به رفع نیازهای 
رَ  انسان و بهره‌مندی از آنهاست و در مورد واژه‌ »سَخَّ
معنای  به  عبارت  این  که  است  این  مهم  نکته‌  لكَُمْ« 
در  موجود  اشیاء  و  طبیعت  بر  مالیکت  حق  اثبات 
قرآن  در  رَ«  »سَخَّ کلمه  این  بر  علاوه  نیست.  جهان 
»شمس«،  تسخیر  به  اشاره  در  مختلفی  موارد  در 
»قمر«، »نجوم«، »سحاب«، »لیل«، »نهار«، »فلک«، 
»جبال«، »بحر« و »ریح« به‌کار رفته است که اساساً 
برای بشر مالیکت‌پذیر نیستند. همچنین لام »لكَُم« در 
»جَعَلَ  و  لكَُم«  »خَلَقَ  لكَُم«،  رَ  »سَخَّ قرآنی  عبارات 
انتفاع  و  تعلیل  لام  بلکه  نیست؛  مالیکت  لام  لكَُم«، 
است. هر چند مالیکت حقیقی، اصیل و ازلی طبیعت 
از آنِ خداوند است؛ اما انسان در مدت کوتاه و گذرای 

101. همان، ص65.
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- قرآن کریم.
مسعود  اسلام«،  در  الله  خلیفة  آموزه  بر  »مروری   -
 ،25 شماره  ادیان،  پژوهشنامه  مجله  شاورانی، 

1398ش.
- »نگرش اسلام به محیط زیست«، مسعود شاورانی، 
مجله اطلاعات حکمت و معرفت، شماره 5، 1396ش.
ترجمه  مصری،  حافظ  زیست،  محیط  و  اسلام   -
رضوی،  قدس  آستان  مشهد،  حدادیان،  اسماعیل 

1378ش.
- آلاء الرحمن في تفسير القرآن، محمدجواد بلاغى، 

قم، وجدانى، بی‌تا.
حسین  بیئی،  فقه  نحو  خطوات  البیئة  و  الاسلام   -

الخشن، بیروت، دارالهادی، 1425ق.
- الأصفى في تفسير القرآن، ملا محسن فيض كاشانى، 
قم، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، 1418ق. 

- البحر المحيط فى التفسير، محمد بن يوسف ابوحيان 
اندلسی، بیروت، دارالفكر، 1420ق.

احمد  المجيد،  القرآن  تفسير  فى  المديد  البحر   -
ابن‏عجيبه، قاهره، حسن عباس زكي، 1419ق. 

- التبيان في تفسير القرآن، محمد بن حسن طوسى، 
بیروت، دارإحياء التراث العربي، بی‌تا.

- التحقیق ‌فی کلمات القرآن الکریم، حسن مصطفوی، 
بیروت، دارالکتب‌ العلمةی، 1430ق.

ابن‏جزى،  احمد  بن  محمد  التنزيل،  لعلوم  التسهيل   -
بیروت، دارالأرقم بن ابی‌الأرقم، 1416ق. 

بیروت،  فخررازى،  عمر  بن  محمد  الكبير،  التفسير   -

دارإحياء التراث العربي، 1420ق. 
مكتبة  کویته،  پان‏ىپتى،  ثناءالله  المظهرى،  التفسير   -

رشديه، 1412ق. 
قرطبى،  احمد  بن  محمد  القرآن،  لأحكام  الجامع   -

تهران، ناصرخسرو، 1364ش. 
بن  عبدالرحمن  بالمأثور،  التفسير  فى  المنثور  الدر   -
نجفی،  مرعشی  آ‌ةیالله  کتابخانه  قم،  سيوطى،  اب‏ىبكر 

1404ق. 
بیروت،  جوهری،  حماد  بن  اسماعیل  الصحاح،   -

دارالمعرفة، 2008م.
- العین، خلیل بن احمد فراهیدی، بی‌جا، الهلال، بی‌تا.

فیروزآبادی،  یعقوب  بن  محمد  المحیط،  القاموس   -
بیروت، دارالکتب العلمةی، 1415ق.

بیروت،  زمخشرى،  عمر  بن  محمود  الكشاف،   -
دارالكتاب العربي، 1407ق. 

احمد  الثعلبي،  تفسير  المعروف  البيان  و  الكشف   -
التراث  نیشابوری، بیروت، دارإحياء  بن محمد ثعلبى 

العربي، 1422ق.
- الکافی، محمد بن یعقوب کلینی، تهران، دارالكتب 

الإسلامية، 1407ق.
- المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز، عبدالحق 
بن غالب ابن‏عطيه، بیروت، دارالكتب العلمية، 1422ق. 
علی ‌بن ‌اسماعیل  المحیط ‌الاعظم،  و  المحکم   -

ابن‌سیده، بیروت، دارالکتب ‌العلمیه، 1421ق.
دارالمشرق،  بیروت،  معلوف،  لوئیس  المنجد،   -

1998م.

  کتابنامه

حیات خود در دنیا به صورت موقتی می‌تواند اشیائی 
را تملک نماید، که آیات قرآن نیز به آن اشاره نموده 
است و مالیکت انسان بر اشیاء باید به گونه‌ای باشد که 
باعث ایجاد ضرر و خسارت و آسیب به آنها نگردد. 
و  اختیار  مالیکت،  انسان تحت عنوان حق  نتیجه  در 

اجزای  بردن  بین  از  و  تخریب  دست‌اندازی،  مجوز 
به جایگاه و  باید  ندارد و هم‌چنین  را  محیط زیست 
ارزش وجودی و ذاتی سایر موجودات و آفریده‌های 

خداوند احترام بگذارد.

نی
ورا

شا
ود 

سع
/ م

یم 
 کر

آن
 قر

گاه
دید

از 
ت 

یس
ط ز

حی
ه م

ت ب
سب

ن  ن
سا

ت ان
یک

 مال
حق

ی 
رس

بر

49



التراث  دارإحیاء  قاهره،  انس،  بن  مالک  الموطأ،   -
العربی، بی‌تا.

محمدحسين  سید  القرآن،  تفسير  في  الميزان   -
طباطبايى، بیروت، مؤسسة الأعلمي، 1390ق. 

- النهاةی فی غریب الحدیث و الاثر، مبارک بن محمد 
مؤسسه ‌مطبوعاتی ‌اسماعیلیان،  قم،  جزری،  ابن‌اثیر 

1367ش.
عمر  بن  عبدالله  التأویل،  أسرار  التنزیل ‌و  أنوار   -

بیضاوی، بیروت، دارإحیاء التراث ‌العربی، 1418ق.
جابر  ابوبكر  الكبير،  العلى  لكلام  التفاسير  ايسر   -

جزايرى، مدینه، مكتبة العلوم و الحكم‏‏، 1416ق‏.
بیروت،  سمرقندى،  محمد  بن  نصر  العلوم،  بحر   -

دارالفكر، 1416ق.
عمومی،  ثروتهای  بر  مردم  مالیکت  فقهی  بررسی   -
اطهار،  ائمه  فقهی  مرکز  قم،  فیاضی،  محمدرضا 

1392ش.
- تاج العروس من جواهر القاموس، محمد بن محمد 
العربی،  التراث  دارإحیاء  بیروت،  زبیدی،  حسینی 

1986م.
ماتريدى،  محمد  بن  محمد  السنة،  أهل  تأويلات   -

بیروت، دارالكتب العلمية، 1426ق. 
- تفسير ابن‌عربى، محمد بن على ابن‏عربى، بیروت، 

دارإحياء التراث العربي، 1422ق. 
بن  حسين  التنزيل،  معالم  المسمى  البغوى  تفسير   -
العربي،  التراث  دارإحياء  بیروت،  بغوى،  مسعود 

1420ق. 
محمد  بن  محمدطاهر  التنوير،  و  التحرير  تفسير   -
ابن‏عاشور، بیروت، مؤسسة التاريخ العربي، 1420ق. 
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